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  استاديار دانشگاه تربيت معلمّ آذربايجان
  فضا مراديعلي

  دانشجوي كارشناسي ارشد
  چكيده
اي به قدمت زندگي اي است كه سـابقهگزيني يا اغتراب در معناي عام كلمه، پديدهغربت

هاي زندگي بشري بوده است؛ زيرا چه بسيار بشري داشته و همـواره يكي از دغدغه
ي عملكرد حاكمان خود، تنفر افرادي كه از اجتماعات انساني گريزان بوده و يا از نحوه

ي پيدايش اين پديده در ميان افراد بشري فراهم اند كه در هر دو صورت زمينهداشته
گزيني ادبي كه مد نظر اين ي اين امر نيز در معناي خاص، يعني غربتسابقه. ستگرديده ا

هاي ادبي متأخر نيز پس از آن در دوره. گرددي ادبيات جاهلي بر ميمقاله است، به دوره
مصـداق . گزيني، مورد توجه شعرا بوده و در اشعار آنان نمود داشته استبحث غربت

توان در ادبيات معاصر عربي مشاهده نمود؛ زيرا اسباب و عللي از بارزتر اين موضوع را مي
ي معاصر، باعث تشديد اين جمله عوامل سياسي و اقتصادي و نيز شرايط موجود دوره

گزيني در شعـر بدر ي حـاضر، موضوع غربتمقاله. پديده در ادب معاصر گرديده است
ضمن بيان انواع اغتراب در شعر شـاكر السياب، شاعر معاصر عراقي را بررسي كرده و 

بديهي است كه شرايط روحي و . كندايشان، به عوامل پيدايش اين انواع نيز اشاره مي
جسمي شاعر و ديگر شرايط موجود زماني و مكاني از جمله عوامل پيدايش اين غربت 

  .ها نزد شاعر مي باشدگزيني
  واژگان كليدي

  بدر شاكر السيابگزيني، شعر معاصر عرب، شعرعراق، غربت 
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  مقدمه -1
اي از زمان و مكان يكي از ابزارهاي قوي و رسا در بيان موضوعات و شعر در هر برهه

زند؛ به طوري كه شاعر با بيان مشكلات و مسائلي است كه در ذهن شاعر موج مي
هاي موجود در جامعه و يا زندگي شخصي خود با زبان شعر، بهتر از شخص واقعيت

گزيني نيز از جمله موضوعاتي موضـوع غربت. حق مطلب را ادا نمايدتواند ديگري مي
هاي زندگي شخصي شاعر و يا اجتماعي كه در آن است كه همواره به عنوان يكي از دغدغه

  .زيسته مطرح بوده و در تمام ادوار ادبي و بويژه در ادبيات معاصر نمود داشته  استمي
مبناي . معناي بعد و دوري از وطن آمده است ي عربي بهغربت گزيني در ادبيات گذشته

ي خاطراتشان از وطن و اشتياق به بازگشت بوده اصلي شعر شعراي جاهلي ذكر خلاصه
است؛ زيرا كه عرب جاهلي به دنبال آب و علف همواره در حال جابجايي و كوچ بوده و 

سرزمين او به .  شاعر جاهلي اين مفهوم را در مطلع قصـايدش مجسـم نموده است
جوشد ورزد، سپس از احساسي كه در درونش مياند، اشتيـاق ميدوستاني كـه كـوچ نموده
  .كندبا فراق و دوري تعبير مي

هاي فراواني از افراد غربت گزين وجود دارد كه راه در ادوار مختلف ادبيات عربي، نمونه
يس يكي از همين افراد امرؤ الق. اغتراب را در پيش گرفته و از وطــن خود دور شده اند

طيء (ي هنگامي كه پدرش او را از گفتن شعر منع نمود، به همراه افرادي از دو قبيله. است
همچنين طرفة بن العبد هنگامي كه بر قومش . اش خارج شدمغضوبانه از قبيله) وكلب

الرمة  عنترة العبسي و ذو. هاي قبيله سرباز زد، راه غربت را برگزيدخروج نمود و از ارزش
همچنين ابوتمام از اغترابات گوناگوني همچون اغترابات اجتماعي، . نيز جزو مغتربان هستند

ابو . مكاني و روحي، رواني رنج برد تا اين كه پذيرفت اغتراب نوعي تجدد و نوگرايي است
ي اغتراب مواجه طيب متنبي، ابوفراس حمداني، شريف رضي و ابوالعلاء معرّي نيز با مسأله

  .انددهبو
ي معاصر نيز، به دليل برخي عوامل، از جمله عوامل مالي و سياسي و غيره، در دوره

اند كه به اي از شعرا، راه غربت را در پيش گرفته و در سرزمين ديگري سكونت گزيدهعده
عنوان نمونه، مي توان به شعراي مهجر شمالي و جنوبي اشاره نمود كه اين امر، خود عاملي 

در اين ميان پس از شعراي مهاجر . يش شعر غربت در اشعار آنان شده استبراي پيدا
شمالي و جنوبي، اين مسأله به طور بارز و مشخص در شعر شعراي معاصر عراقي و بويژه 
. شعراي پيشگام رخ نموده و به عنوان يك موضوع اساسي بر شعر آنان تحميل شده است

بدر شاكر السياب، نازك الملائكه، عبد الوهاب ي اين شعراي عراقي مي توان به  از جمله
امادر اين ميان بدر . البياتي، احمد الوائلي، ابراهيم احمد النجفي و احمد مطر اشاره كرد
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اي اين موضوع را شاكر السياب،  به لحاظ موقعيت جسمي و روحي مختص به خود به گونه
ن حد بدان پرداخته نشده در شعر خود مطرح نموده كه در شعر هيچ شاعر ديگري تا اي

او انواع اغتراب را در زندگي خود تجربه و آن ها  را در شعر خويش منعكس نموده . است
اين جستار بر آن است تا عوامل و انواع اغتراب را در شعر اين شاعر نوپرداز بررسي . است
  .نمايد
  زندگي نامه بدر شاكر السياب -2

از روستاهاي ) جيكور(تايي به نام در روس) م1926(بدر شاكر السياب در سال 
) جوي كور(جيكور معرّب عبارت فارسي«. ابوالخصيب جزو توابع استان بصره بدنيا آمد

ها قرار دارد و به خاطر نام بدر اين روستا در ميان نخلستان) 17: 2007بلاّطه، (»است
ستا بيشتر از درآمد مردم اين رو. شاكر السياب، در محافل ادبي شهرت بسياري يافته است

  )164: 1380شفيعي كدكني، (هاسترهگذر همين نخلستان
را از دست داد، بنابراين از »كريمه«بدر در حالي كه شش سال بيشتر نداشت، مادرش 

اثر اين . مهر و عطوفت مادري محروم شد در حالي كه بسيار به او وابسته و مأنوس بود
  )26: 1426نعمان، (وابستگي بعدها در شعر وي ظاهر شد

پدر بدر، پس از مرگ همسر اولش يعني كريمه مادر بدر، با زن ديگري ازدواج » شاكر«
ي بدر و رفتارش نسبت به پدر بر جاي نمود و اين ازدواج تأثير بسيار بدي بر روحيه

بنابراين، به دليل ) 26:همان(گذاشت؛ زيرا توجه پدر از او به همسر جديدش معطوف شد
اش ي مادر بزرگ پدريي پدري كوچ نموده و به خانهاز خانههمين كم توجهي، بدر 

بدر در آن روزها از نظر مادي نيز در رنج بود زيرا وضع ). 13: 1993الجندي، (رفت
اش خيلي مناسب نبود، بنابراين او بعدها در زندگي خود به دنبال اين دو اقتصادي خانواده

او در سال . گشتاقتصادي ميي اصلي يعني محبت و عاطفه و وضع مناسب گمشده
ازدواج كرد كه حاصل اين ازدواج ) السيده اقبال(با يكي از نزديكان خود به نام ) م1956(

  )27- 26: 1426نعمان،(دو دختر و يك پسر بود
هاي مقدماتي ، دروس دبيرستان خود را در بصره كامل كرد، و بدر پس از گذراندن پايه

او دو ) 27- 26: همان(به دانشسراي عالي پيوست) م1943 -44(در شروع سال تحصيلي
ي زبان انگليسي در همين ي ادبيات عربي گذراند و سپس به رشتهسال را در رشته

ي زبان انگليسي فارغ التحصيل شده و در رشته) م1948(دانشسرا منتقل شد و در سال 
از تحصيل،  او پس از فراغت). 151: 1377فرزاد، . (موفق به اخذ مدرك ليسانس گرديد

نمود، ولي دو سال بعد ) الرمادي(شروع به تدريس در ) م1948-49(در آغاز سال تحصيلي
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پس از مدتي به . به دليل فعاليت سياسي، از كارش انفصال يافته و به زندان افكنده شد
عنوان كاتب در شركت نفت بصره به كار برگشت، سپس كارش را رها نموده و براي اشتغال 

پس از آن به عنوان ) 27: 1426نعمان، (ي بغداد شده و روزنامه نگاري روانهدر كار ترجم
او چند بار شغلش را تغيير داد و ... . مدير تجارت عمومي در حكومت عراق منصوب شد

  ).151: 1377فرزاد، (چند بار نيز از فعاليتش انفصال يافت
او به جهت . لي شروع شدهاي ورود به دانشسراي عافعاليت سياسي بدر نيز از همان سال

ي سياسي و اجتماعي، به صف مخالفان دولت پيوست و داشتن تمايلات چپي در صحنه
او در پايان ). 57: 1380فرزاد، . (ي استعماري انگليس بودخواهان آزادي عراق از سلطه

به وابستگي حزب كمونيست در آمد هرچند كه همبستگي او با آنان به قبل ) م1945(سال 
از جمله دلايلي كه او را به اين سمت و سو كشاند، عبارت است . گرددن تاريخ برمياز اي

تنفر و انتقام جويي از حكومت سلطنتي حاكم آن روز، گرايش انساني او در جهت : از
اجراي عدالت در حق فقرا و مظلومين و سپس جو سياسي حاكم آن روزها كه جوانان را 

  )27: 1426نعمان، (دادگرايي سوق ميبه سمت و سوي چپ
پس از آزادي و . بدر به دليل مبارزات سياسي ممنوع التدريس شده و به زندان افتاد

روي آوردن به مشاغل آزاد، سرانجام به ناچارعراق را ترك كرده و به ايران و كويت 
زماني كه ديگر بار به عراق برگشت و خودش را اندوهناك و در )57:  1380فرزاد، (رفت

اش با رابطه) م1954(اش ضعيف شده و در سال ي حزبيديد، رابطهل با تجربه ميعين حا
در پي باز داشتي كه براي ) م1961(در سال ). 28: 1426نعمان، (حزب كمونيستي قطع شد

اي روحي بر او وارد شد كه منجـر به ضعف جسمي وي نيز شد و بدر اتفاق افتاد، صدمه
پس از آن به . به طول انجاميد) م1964(ال وفاتش يعنيشروعي براي بيماريي شد كه تا س

هاي مكرر، از بيمارستاني به بيمارستان ديگر از بيروت به لندن و كويت منتقل دليل بيماري
كرد تا اين كه در بيست و او شبي را در پي شب ديگر با مرگ دست و پنجه نرم مي. شدمي

  ).29- 28: همان. (كويت در گذشت در بيمارستان اميري) م1964(چهارم دسامبر سال 
  تأليفات ودواوين شعري -3

پس ) 63: 2007بلاطه، (منتشر شد) أزهار ذابله(ديوان اول بدر به نام ) م1947(در سال 
) م1954(منتشر نمود و در سال) أساطير(ديوان دومش را به نام ) م1950(از آن در سال 

اش از كه آغاز جدائي) لمومس العمياءا(اولي به نام : ي حماسي از او منتشر شددو مجموعه
مابقي دواوين ) 28: 1426نعمان، )(الأسلحه والأطفال(حزب كمونيستي بود و دومي به نام 

، أنشوده المطر )م1952(، حفار القبور )م1950(فجر السلام : شعري بدر عبارتند از
الجلبي ، شناشيل ابنه )م1963(، منزل الأقنان )م1962(، المعبد الغريق )م1961(
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پس از مرگ او دواوين ديگري منتشر شده است كه ). 23 -22: 1423آل طعمه، )(م1964(
و ) م1974(، الهدايا )م1973(، أعاصير )م1971(، قيثاره الريح )م1965(إقبال : عبارتند از

اند و از جانب ي دنيا ترجمه شدههاي زندهبيشتر قصـايد او نيز به زبان). م1974(البواكير 
ي شعر و زندگي او انجام شده است كه گران و نويسندگان نيز مطالعاتي دربارهپژوهش

تاليف عيسي بلاطه و بدر شاكر ) حياته وشعره(بدر شاكر السياب : ها عبارتند ازمهمترين آن
  ).24- 23: همان. (تاليف عباس احسان) دراســات في حياته و شعره(السياب 

  معناي لغوي و اصطلاحي اغتراب -4
ي آن به معناي دوري و ترك وطن بوده و استعمال اوليه )غرب(ي از ريشه )غترابا(لفظ 

؛ ابن حماد 279و276/ 2: 1425الزبيدي، : ك.ر(در معناي غربت گزيني مكـاني است
معاني ديگري نيز در كنار اين معنــاي اصــلي براي آن ). 193 – 191: 1368الجوهري، 

اما لفظ « .ازدواج نمودن با غيـر نزديكـان استها  ي آنذكـر شده است كه از جمله
رود كه كسي با غير نزديكان ؛ هنگامي به كار ميرَب فلانٌغتَا: در اين سخن )غترابالا(

يعني ازدواج  )وواوا لا تضَْربِغتَا(: خود ازدواج نموده باشد و در حديث آمده است
فرزندتان ضعيف و لاغر و ناتوان تا ) ها زن بگيريداز غريبه(خويشـاوندي نكنيد 

  ).33- 10/32: 1408ابن منظور، (»نشود
انِ طَفي الأو هبد الأحفَقْ«: گويدمي) ادب الغرباء(ابو الفرج اصفهاني در :  معناي اصطلاحي

  )32: 1972الأصبهاني، ( 1»هبد الأحو فَقْ هربت الغُعمتَإذا اج فيكَفَ ،هربغُ
دوري از وطن و خانواده و سرزمين، يعني اين كه انسان از : است از غربت عبارت«

زادگاه و كساني كه از نظر روحي، عاطفي و اجتماعي با آنان در ارتباط بوده، دور شود و 
رسد از زماني كه انسان در مسير اهداف خود حركت كرده، نوعي احساس چنين به نظر مي

بينيم بخشي از ادبيات انساني با اينجاست كه ميغربت را نيز درقلب خود حمل كرده است، 
  ).7:ت.فهمي، د(» .اين احساس آميخته شده است

هايي كه اي است كه به زمان خاصي محدود نمي شود ، جز اين كه در برههاغتراب، پديده
اضطراب و نگراني و عدم استقرار در اوضاع سياسي، اجتماعي و اقتصادي جـوامع افزايش 

هاي ادبي و تواند خود را به عنوان يك موضوع اساسي در نوشتهپديده نيز مي يابد، اينمي
بر خلاف ). 131: 1979ابوزيد، (مباحث اجتماعي و پژوهش هاي فلسفي مطرح نمايد

رواج موضوع اغتراب، اين اصطلاح همواره چار چوب مشخص و معيني نداشته و معناي 
كند كه با يير كرده و  مصاديق متفاوتي پيدا ميآن با توجه به بكارگيري در موارد مختلف، تغ
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: 1979النوري، (شودمعناي اصلي تفاوت داشته و منجر به ايجاد تعاريف متفاوتي از آن مي
13.(  

  
  انواع اغتراب -5

بنابراين علي رغم آنكه مفهوم اغتراب، به عنوان يك چالش، همواره پيش روي محققان 
اند، هايي مواجه بودهو ذكر انواع آن با پيچيدگيو پژوهشگران بوده و در تعريف چارچوب 

توان انواعي براي آن مطرح نمود كه در زير ولي با اين وجـود با مراجعه به كتب مختلف مي
  :شودهاپرداخته ميبه آن
  اغتراب اجتماعي -5-1

- اغتراب اجتماعي به اختصار يعني احساس فرد به جدايي از يك يا چند مقوله از مقوله

ها و آداب و رسوم رايج جامعه، همانند احساس جدايي از ديگران، جـدايي از ارزشهاي 
ها  علاوه بر احساس درد، اين جدايي. ي سياسي حاكم، وغيرهدر جـامعه، جدايي از سلطه

حسرت ، بدبيني و نااميدي، احياناً خشم، نا فرماني، انتقام و شورش را نيز از جانب فرد 
  ).151: 2000، سلامي...(بدنبال دارد

  اغتراب عاطفي - 5-2
و گفتن ) أنانيت(هاي از جمله ويژگي: استي اغتراب عاطفي اين گونه سخن آمده درباره

نشيني است كه همواره صاحب اين خصلت را ميل و رغبت به عزلت و گوشه) أنا(لفظ 
براي برخورد به طور مستمردر جهت رشد و افزايش قدرت وي ) أنا(اما اين . كندتهديد مي

كند، البته به شرطي كه از يك طرف خصوصيات و و رويارويي با اين عزلت، تلاش مي
ديگري كه ) أنا(هايش را حفظ كند و از طرفي ديگر از طريق ارتباط و اتحاد با آزادي

أنا (كند، بر نفسش غالب آيد و البته بر عكس اين امر، توجه به يك صادقانه او را درك مي
ر، خود عاملي براي تعمق و گسترش عزلت و گوشه نشيني است و در اين ميان ديگ) منفي

برد كه ها پناه ميابزار و وسايلي وجود دارد كه انسان براي فائق آمدن بر اين عزلت، به آن
بنابراين دوست داشتن بر مبناي . ها دوست داشتن و صداقت و هنر است ي آناز جـمله

ت كه فرد مغترب براي خروج از عزلت خود بر آن تكيه اين تعريف، راهي جايگزين اس
كند، اما شكست و ناكاميِ او در اين حب و دوستي، عـاملي است كه او را به اغتراب مي

  ).17-16: 1999راضي جعفر، (شودكشــاند كه بر ديگر اغتراباتش افزوده ميعـاطفي مي
  اغتراب سياسي  -5-3

د كه فرد يا افرادي، بتدريج احساس كنند كه حقشان  گيراغتراب سياسي زماني شكل مي
ي آن هاي برجستهرود، سپس زماني كه دخالت حاكمان و چهرهدر وطن خود از بين مي
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گذرد، به طوري كه گويي تمام يك سرزمين مختص به حكومت ،اوج گرفته و از حد مي
شود كه ازجمله يآنان شده است، اين اغتراب منجر به عقب نشيني تدريجي در افراد م

هاي توجهي نسبت به سرنوشت كشور و عدم مشاركت و حضور در صحنهمصاديق آن، بي
باشد و سرانجام، اين عقب نشيني منجر به خروج اين افراد از آن گوناگون آن كشور مي

- سرزمين شده و براي هميشه نام آن در دل افراد مغترب به فراموشي سپرده مي

  ).2010:محمود(شود
  اغتراب مكاني -5-4

منظور از غربت مكاني احساسي است كه شاعر هنگام انتقال از مكاني به مكان ديگر 
او در عين حالي كه . كشدجهت تحقق بخشيدن به آرزوها و رؤياهايش، آن را به تصوير مي

ها و شهرهايي را كه به طرف آنها رهسپار مي كند، سرزميناين احساس غربت را توصيف
كند؛ رسد، احساس نااميدي عميقي ميآورد و هنگامي كه به آنجا ميبه ياد ميشود نيز مي

ها و آرزوهايش در اين تواند حتي به بخش اندكي از خواستهيابد كه نميزيرا درمي
  ).135: 1428بنت بلال، (سرزمين جديد برسد 

  اغتراب روحي -5-5
ر مكان و زماني چه درمشرق ي ظهور و بروز اين نوع اغتراب، به وجود دين در هسابقه

گردد، با توجه به اين سخن، شعراي زهد و تصوف از برخي مفاهيم و چه در مغرب برمي
ارزش شمرده و هاي زود گـذر آن را بيپذيرند و بسياري از امور دنيا و لذتديني تأثير مي

پس در بسياري معتقدند كه انسان بايد از دنيا همانند يك فرد غريب يا رهگذر عبور نمايد، 
از مواقع، آنان زهد خود در اين دنيا و پرهيز از متاعِ نابود شدني آن و دوريِ مردم از آن را 

اند و همواره در عنوان نموده و در عين حال روي دل به سوي خداوند و جهان ديگر نموده
شكي . اند كه روح را از اين دنياي زميني خلاص نموده تا به عالم علوي برسندتلاش بوده

نيست كه رسيدن به اين باور يا تصور، مستلزم طي مراحلي است كه در خلال آن، مفهوم 
شود كه روح در جسم، بلكه در اين دنيا در غربت است گونه ميزهد، نزد اهل تصوف اين

  ).19: 2009بوعافيه، (
  اغتراب اقتصادي - 5-6

مفهوم اغتراب اقتصادي «: گويدي اغتراب اقتصادي چنين ميريچارد شاخت در زمينه
را براي دلالت بر تغيير ) Alienation(ي لاتيني زماني به ظهور رسيد كه روم قديم كلمه

مالكيت چيزي از شخصي به شخص ديگر يا تغيير به شكـل و هيأت ديگري بكار برد، هم 
هاي انگليسي، آلماني و رومي نيز متـداول و چنان كه اين مفهوم در قرون وسطـي در زبان



  

  

  
   

        گزيني در شعر بدر شاكر السيابگزيني در شعر بدر شاكر السيابگزيني در شعر بدر شاكر السيابگزيني در شعر بدر شاكر السيابغربتغربتغربتغربت    /52

 

 

توان گفت كه ما آن را با توجه به ي اغتراب اقتصــادي ميي پديدهاما درباره....رايج بود
مفهومي كه عرف جامعه مد نظر داشته، تعريف و تفسير نموده ايم، بنابراين ناچار بايد 

دمت تشكيلات انسانيِ مربوط به مالكيت ي قاي به اندازهاعتراف نماييم كه اين مسأله سابقه
  ).61:ت.شاخت، د(»و مبادلات اقتصادي دارد

باشد كه مي توان اغتراب به لحاظ تنوع و گوناگوني مصاديق، داراي انواع ديگري نيز مي
اغتراب زماني، نفسي، شغلي، جسمي، جنسي، وجودي، اغتراب در ميان اعضاي خانواده و 

  .انواع ديگر را نام برد
  واع اغتراب در شعر بدر شاكر السيابان -6

شعر بدر شاكر السياب به دليل زندگي پر تلاطم و متفاوت از ديگر شعراي معاصر خود، 
مملو  از انواع مفاهيم اغتراب است كه شايد در شعر كمتر شاعري بتوان اين تراكم اغتراب 

ور افتادن از دلايلي از جمله ضعف جسمي، محروميت از مهر مادري، د. را جستجو نمود
زندگي پدري به سبب ازدواج مجدد پدر، فقر و تنگدستي و بويژه عدم پذيرش از سوي 

ي اغتراب را در دختران هم سن و سال و همكلاسي، همه ازعواملي بودند كه ريشه
  .وجودش بنيان نهاده و به تدريج در شعرش نمود پيدا كردند

  اغتراب اجتماعي -6-1
هايي سرشار وستاي جيكور شروع شد و او را به سوي تجربهاغتراب اجتماعي بدر در ر

-هايي است كه در مسير دوستياز بارزترين تجارب او، تجربه« .  از رنج و تلخي سوق داد

ها و حتي بيماري ها و انقلابها و نيازها، اشتياق به گذشته و نيز در جريان شورش
ته اين اغتراب از دل شرايط و الب). 6: 1999راضي جعفر، (»سختش به دست آورده بود

ي اين عوامل، وفات مادرش از جمله. ها نداشتحوادثي متولد شد كه خودش دستي در آن
بدر مهرباني و عطوفت مادري را در اوايل «در سن شش سالگي است كه به سبب آن 

را  فهميد، اما اندوه سنگينياو در آن سن هنوز معناي مرگ را نمي. داداش از دست زندگي
شد و ســـراغ مادرش را ها از خواب بيـــدار مياي كه شبكرد، بگــونهاحســـاس مي

بلاط، (»گرددچند روز ديگر مادرت باز مي: گفتنداطرافيان براي دلداري به او مي. گرفتمي
2007 :23.(  

  :او در شعر خود، مادرش را چنين مورد خطاب قرار مي دهد
في ضلُُوعي / كَيف يطغَى علَي الأسى و الملاَل/ آه لوَ تَعلمَين/ الطِّوالفي لَيالي الخَريف ِ «

، "سوف يأتي/ غَداً"باِلتُّرابِ الَّذي كانَ أمي؛/ في ضلُوُعي يصيح الرَّدى/ ظلَاَم القُبورِ السجِين
  ).1/319: 2005السياب، (»2الرَّهيبعالَم الموت حيثُ السكونُ /فلَاَ تُقلْقي باِلنَّحيب
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از ديگر عوامل اغتراب اجتماعي بدر، زشتي چهره و لاغري جسم اوست كه احساس 
همين امر به تنهايي كافي بود كه كانون غربتي شديد در او . كندناخوشايندي در او ايجاد مي

  :بدر ساختار بدني خود را اين گونه توصيف مي كند. شكل گيرد
  كيانُ كَأنَّ خطَْباً هده                ذاَوِي الشِّفاه لطُـولِ ما يتَنَهدواهي ال«

درجنَةٍ تَتَـوو ونَ ويبِي الـعسامٍ فاَرعٍِ               يـونْ قطَّلُ معالم وه 3»و  

  )410: همان(
شود، مرگ مـادر بزرگ از ديگرعواملي كه سبب ايجاد غربت در بدر شاكر السياب مي

اش است؛ چرا كه پس از مرگ مـادرش، مهر و محبت اين مادر بزگ به او آرامش و پدري
  :گويددر رثاي مادربزرگش چنين مي بدر در بخشي از يك قصيده. بخشيدعطــوفت مي

َـكوْا«   معيني ي؟ طَواني الأسى و  قَـلَّ..................جدتي من أبثُّ بعدك ش
  سِ لحبي أوصدت قَبركَ  دوني..................أنت يا من فَتَحت قلَبك باِلأمـ
  »4ع  و يقضْــي علَي طُولُ أنيني...................فَقلَيلٌ علَي  أنْ أذْرِف الدمـــ

  )1/96: همان(
آورده و زماني كه زندگي بر اعر وارد اي سخت بر جان شها ضربهها و جدايياين دوري

گشت و كند كه اي كاش او برميافتد و آرزو ميشود، به ياد  مادرش مياو تيره و تار مي
او پس از گذشت سي سال، مادرش را چنين مورد . كشيدبار ديگر وي را در آغوش مي

  :دهدخطاب قرار مي
»اهتَرجعِينَ! أم َلَيتك / فكَي حاً ونينشَبالس غمر تحا امم و ْنهم أخاَف/ ِهكجو اتمقَس

  ).2/360: همان(»5من خيالي
در سن « او كه . ازدواج مجدد پدرِ بدر از ديگر عوامل غربت گزيني در وجود اوست

شش سالگي از مهر و عطوفت مادري محروم شده بود، با ازدواج مجدد پدرش، از مهر و 
) 30: 1426نعمان، . (»وم شد، چرا كه توجه پدر، بيشتر به همسرش بودمحبت او نيز محر

  :گويداش چنين ميبدر در مورد نامادري
  »6نَ  أبرُّ و إنْ كاَنَ لاَ يعقلُ................خيالكُ من أهلي الأقْربَِيـ«

  )1/119: 2005السياب، (
گرفت كه درون بدر شكــل ميها، حــزن و اندوهـي در ي اين محروميتدر سايه

ي مرگ را نيز او حتي سايه. گشتشد، زندگي در نظرش تيره و تار ميتر ميهرچه بزرگ
  .ديد كه بر او سيطره افكنده استمي

  اغتراب عاطفي -6-2
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بدر شاكر السياب از همان دوران كودكي از مهر و عطوفت مادري و توجه پدر و محبت 
ي مالي نيز خود، عاملي براي ايجاد ها ضعف بنيهبر اين علاوه. مادر بزرگ محروم شد

احساس غربت و تنهايي در درون او بود؛ بنابراين در پي عاطفه و محبتي بود كه آن را از 
گرفت، بنابراين ما في بدر اين عاطفه را در جنس مخالف خود سراغ مي. دست داده بود

أزهـار (بيشتر قصايدش در ديوان . خيدچرالضمير بدر، در ابتـداي امر، حول محور زن مي
دهد كه حتي نزد او به رؤيايي محال و دروغين از وابستگي وي به زن خــبر مي) و أساطير

اولين مصداق اين عاطفه را . تبديل شده است و گويي رسيدن به آن برايش نا ممكن است
) هيله(زبان محلي  كه به) هاله(بدر در عشق و علاقه به دخترك چوپاني در روستا به نام 

كردند كه جد بدر در زميني زندگي مي) هاله(ي خانواده« . كندشد، تجربه ميگفته مي
- هر روز از گله مراقبت مي) هاله. (شاكرالسياب به آنان بخشيده بود كه در آن ساكن شوند

اولين  ي متوسطه بود كه بابدر هنگامي كه با هاله آشنا شد، دانش آموز سال آخر دوره. كرد
ي عشق به اين بدر درباره) 28: 1992احسان، . (»ديدار، قلبش به عشق او تپيدن گرفت

  :گويددختر چنين مي 
َـــــامي الضَّـــــائعة« َــارِداً               أردد أنغْ   لأجلك أطـوِي الرُّبي ش

  »7غمْــرهُ النَّشوْةُ  الخَْـــــادعةو أسكبُ في النَّايِ قلَْبِـي الْكَئيب              فَتَ
  )28:همان(

ي عاطفي بدر در عشق، با ناكامي مواجه شد، چرا كه بعدها بدر متوجه شد اولين تجربه
كه اين دختر با مرد ديگري ازدواج نموده است، بنابراين، اين مسأله، او را به شدت متألم 

برد، ي تلخ، بدر را در خود فرو ميتجربه اين«.نمود و حزن و اندوه، قلبش را فرا گرفت
  )34: 1426نعمان، (» .گرددبنابراين وحشتش افزايش يافته و غربتش تشــديد مي

ي حساسي بود كه شرايط بعدها كه بدر وارد دانشسراي عالي شد جوان هفده ساله
ك چوپان موجود، او را از محبت پدر و مادر و مادر بزرگ و نيز عشق و علاقه به آن دختر

بلاطه، (در اين مركز دختران زيادي بودند و برخي از آنان، بسيار زيبا بودند. دور كرده بود
ي گذشته و نيز اين وضعيت موجود دوباره در درون بدر بنابراين آن تجربه) 41: 2007
او علاقـمند به . اي از عاطفه و محبت روشن نمود و او را وارد دنياي جديدي نمودشعله

اي با عنوان بنابراين قصيده. تر بودشد كه هفت سال نيز از او بزرگ) لبيبه(به نام دختري 
علاقمندي به اين دختر محبتي در دل بدر ايجاد . سروده و آن را به وي هديه نمود) خيالك(

ي او سرود، اما هنگامي كه در عشق به او با شكست كرد كه قصايد بسياري را درباره
  )43: همان(ترشدارتش افزونمواجه شد، رنج و مر

  :سرايدآورد، چنين ميبدر وقتي پس از حدود بيست سال، او را به ياد مي



  

  

  

  

  

 55/  1390سال سوم، دوره جديد، شماره يك، بهار )پژوهش ادب عربي( فصلنامه لسان مبين     

    55/   1111390390390390    بهاربهاربهاربهار،،،،سومسومسومسومجديد، شماره  جديد، شماره  جديد، شماره  جديد، شماره  ي ي ي ي سال دوم، دوره سال دوم، دوره سال دوم، دوره سال دوم، دوره ))))پژوهش ادب عربيپژوهش ادب عربيپژوهش ادب عربيپژوهش ادب عربي((((لسان مبينلسان مبينلسان مبينلسان مبين    يييي    صلنامهصلنامهصلنامهصلنامهفففف     

 

 

»لكت ا...وسنَ أغراَهأنَّ الحرُ أم لمرِ أكبْا في العأنَّهل  
  بِأنّي غَيرُ كُفء، خلََّفَتْني كلَُّما شَرِب النَّدى ورقٌ

  »8و شمَمت رياها؟و فَتَّح برعم مثَّلتُها 
  ).379- 2/378: 2005السياب، (

) عشق(ها از ي عاطفي زيست كه طي آنها در ميان چند تجربهبدر در خلال اين سال
ها نيز به كاميابي نرسيد كه اولاً شد ولي نزد هيچ يك از آنزني به زن ديگر منتقل مي

باشد و ثانياً در ميــان آنان كسي را جايگزين فقدان مهر مادري و عطوفت پدري براي او 
نيافت كه عشقش را به او هـــديه كند و در دردهـا و آرزوهايش شريك و همراه او 

  )17: 1999راضي جعفر، (باشد
بدر سرانجام در اشعار خود به دختري خيالي متوسل شده و از او مي خواهد كه بر 

  :سرايدي اين دختر خيالي چنين ميبدر درباره) 61: 2007بلاطه، . (دنيايش نظارت كند
»واله لِّي فَتاَهَــأط   القِى و الْخَيال              علَى ناَظرٍ باِلرُّؤَى ع

ينْ رشرينَ مِنين               بعالس يقاَتقفي خاَف  اتاردرنَ المبع  
  ما فيه منْ عمرِي العاشقِو ع               بعِشرينَ كلُاًّ وهبت الرَّبِيــ

  »9اُخَبيه للمْوعـــــد الرَّائقِـع صغير               فمَا ظلََّ إلاّ ربيـــ             
  )1/277،276: 2005السياب، (

كند كه به محبت هفت محبوبه دل بسته بدر در آخرين روزهاي عمر خود اعتراف مي
-لتي اندوهگين و اشك بار آنان را به ياد ميوي هر از گاهي با حا. است

او دليل عدم پذيرش و قبول آنان، براي زندگي كردن با خود را ) 24: 1993الجندي،(آورد
و موقـــعيت مالي خود ) ضعف جسمي و عــدم زيبايي(محروميتش از مواهب بشري «

  )17: 1999، راضي جعفر(» كندكنــد، ولي بر نفـــوذ مالي بيشتر تكيه مياعلام مي
  :گويدي عدم علاقمندي آنان به خود چنين مياو خود به اين امر اعتراف داشته و درباره

و لاَ / و لَكنْ كُلُّ من أحببت قَبلكَ ما أحبوني/و ما من عادتي نُكراَنُ ماضي الَّذي كاَناَ«
سفاَئنُ من / تَرِف شُعورهنَّ علَي، تَحملُني إلَي الصين/ كنَُّ أحياناً  عطَفُوا علَي؛ عشقتْ سبعاً

دجْالو امِ وهن الأورٍ محفي ب نَّ، أغوُصهودطوُرِ نُهع / ُثم ،رالد أظنُُّ فيه ،ارحطُ المفَألتَق
  ).2/378: 2005السياب، (» 10جدائلُ نَخلَه فَرعاء/ تظُلُّني وحدي

شاعر در طول ساليان، بارِ كابوسي را تحمل كرده و همواره با فقر، آوارگي، بيماري و 
ي سفر ابدي است، پس اين فراق و او اينك آماده....نااميدي، دست و پنجه نرم كرده است
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او يك بار ديگر ... .دهدغربت عاطفيِ ترسناك كه از آن در رنج است، او را بسيار آزار مي
  .كند كه به او محبت بورزددهد و از او درخواست مياش را  ندا ميمحبوبه

  :كنداش اين گونه درخواست مياو از محبوبه
  )2/381: همان(»11أحبيني، لأنّي كُلُّ منْ أحببت قَبلكَ لَم يحبوني«

ب ي سركودر شعر بدر عشق عميقي وجود دارد كه در آن از يك دوستي شكست خورده
او در شعر . كند كه دليل آن برتري يافتن افراد بهتر از او، از سوي زنان استشده، تعبير مي

چه بسا بتوان ) 170: 1962سلوم، (كندخود از روحي متأثر و شكست خورده تعبير مي
احساس نااميدي و تنفر بدر در زندگي را به وجود زني برگرداند كه پدرش را از او گرفت 

  .اندكه با عشق كاذب خود، او را فريفتهو يا به زناني 
  :گويدبدر در شعر خويش در اين زمينه چنين مي

شعَت عيونُ /و أبِيت في شبه احتضاَرٍ، و هي تَنعم باِلرُّقاَد؟ /و تَنْساني؟...أ أظَلُّ أذكُْرُها«
باِسمِ / فَيظَلُّ يهمس في ضلُُوعي/رُّؤَى، أما فُؤاَديال/في ناَظريَها المسبلَِينِ علَي /حبِيبِها الثَّاني

ايوه َفي خُشوُع...الَّتي خاَنت سمهظَلُّ ي1/339: 2005السياب، (»12ي(  
ضعف جسمي و مشكلات ناشي از آن نيز هم چنان كه عاملي براي اغتراب اجتماعي و 

ي ي رسيدن به يك محبوبهدر مسألهبريدگي وي از اجتماع بود، در همان حال نيز وي را 
ي وضعيت بدر درباره. او خود بارها به اين امر اشاره نموده بود. دلخواه، ناكام گذاشت

  )21:ت.حاوي، د(» 13إنَّ لي مشيةً أُغَربْلُ فيها«: گويدجسمي خودش اين چنين مي
وي هدفي «: گويدي اين بيماري جسمي در بدر چنين ميحيدر توفيق بيضون درباره

در طبيعت و تكوين جنيني، . كردندبراي بيماري هايي بود كه بي درنگ او را غافلگير مي
هاي متولد اي است كه غالباً در جنينهايي به او رسيد و اين امـر مســألهنقص و زشتي

  )19: 1990توفيق بيضون، (» شودي نِاشي از ازدواج خويشـاوندي حاصـل ميشده
اغتراب عاطفي بدر، مطلب ديگري نيز قابل ذكر است و آن اين كه وي ي در زمينه

ي دارد، يعني خاطرهي روستا را در دل خود و نيز در شعر خود زنده نگه ميهمواره خاطره
عواطف و احساسات كودكي و دور شدن از آن محيط و دوران، براي وي نوعي غربت 

هاي عاميانه و باشد كه او دوست دارد ترانهعاطفي ايجاد  نموده است و شايد به همين دليل 
سخن زير مصداق روشني بر اين . سرودهاي روستايي را در شعر خود ياد آور شود

را كه كودكان، شادي كنان و بازي كنان در ) معروف يا مطراً يا حلبي(سرود «: مدعاست
ناپيدا بودن خواندند، عليرغم مي) شناشيل(ي مشهور آن يعني هاي بصره و كوچهخيابان

گناهي كودكانه است و از نظر ي بازگشت به كودكي و بيدلالت موضوعي آن، دربردارنده
احساس به معناي بيان ارزشي دروني است كه خواننده آن را به خاطرات و ايام طفوليت 



  

  

  

  

  

 57/  1390سال سوم، دوره جديد، شماره يك، بهار )پژوهش ادب عربي( فصلنامه لسان مبين     

    57/   1111390390390390    بهاربهاربهاربهار،،،،سومسومسومسومجديد، شماره  جديد، شماره  جديد، شماره  جديد، شماره  ي ي ي ي سال دوم، دوره سال دوم، دوره سال دوم، دوره سال دوم، دوره ))))پژوهش ادب عربيپژوهش ادب عربيپژوهش ادب عربيپژوهش ادب عربي((((لسان مبينلسان مبينلسان مبينلسان مبين    يييي    صلنامهصلنامهصلنامهصلنامهفففف     

 

 

گرداند و تضمين كردن اين سرود با هدفي جز خوشبيني و مراجعه به دوران خود برمي
  )100- 99: 1982ران خضير، عم(»كودكي نيست

  :آوردبدر اين آواز كودكانه را در شعر خود چنين به تضمين مي
يا مطَراً منْ /  عبرْ بناَت الباشاَ /  يا مطَراً يا شاَشاَ/  عبرْ بناَت الْجلَبي / يا مطَراً يا حلَبي«

  ).347-  2/346: 2005السياب، (» 14ذَهبِ
  سياسياغتراب  -6-3

هاي ي اغتراب سياسي بدر شاكر السياب بايد گفت كه چه بسا بدر، درد و رنجدر زمينه
هاي مربوط به آن را بيشتر از ديگر شعراي پيشگام ناشي از فعاليت سياسي و شكست

از شغلش بر كنار شد و طعم نياز و ... . ها كشيداو بازداشت« تجربه كرده است، زيرا كه 
نهايت امر، به خارج از وطنش يعني به ايران و سپس به كويت تبعيد  فقر را چشيد و در

داود (» شد، تا جايي كه مدتي طعم خواريِ غربت و شكست نفسي و تنهاييِ روح را چشيد
  )12: 1406البصري، 

با پيوستن به حزب كمونيست شكل گرفت، ) م1945(جهت گيري سياسي بدر از سال 
. گرددو در قضاياي عمومي به قبل از اين تاريخ برميهرچند كه احساس نياز و مشاركت ا

بردند و هم نسلان بدر نيز از اين ها از فجايع جنگ جهاني دوم رنج ميدر آن زمان، ملت
كرد، مسائل انساني، آن روزها توجه بدر را به خود جلب مي. مشكلات در رنج بودند

ي در ژاپن، يك مصيبت و فاجعهانفجار بمب اتمي و فرو ريختن آن بر سر مردم هيروشيما 
ي مسائل داخلي كشور عراق در زمينه. ها را تكان دادانساني بود كه عمق وجدان انسان

نيز، اموري همچون منع آزادي بيان، تبعيد آزاد مردان توسط دولت، تسلط نظام ارباب و 
ند كه بدر ي اجانب و احتكار ثروت دولت، توسط اين بيگانگان، اموري بودرعيتي، سيطره

  )47: 1426نعمان، (تفاوت باشندها بيتوانستند نسبت به آنو ديگر جوانان نمي
داري و دموكراتيك دنيا در نظر بدر در آن سالها به دو قطب استعماري سرمايه

دارِ بهره بردار و ي سرمايهشد و جامعه نيز در نگاه او به دو دستهسيم ميسوسياليسم تقـ
گراي قابل تقسيم بود و در پي آن از ديد او، فرهنگ كشور نيز يا راستكارگر فقيرِ رنجبر 

گراي پيشرو، و او راغب بود كه در اين تناقضات، با گروه دوم همگام مرتجع بود و يا چپ
او صادقانه، افراط . باشد و در دگرگوني نظام و اصلاح سير تاريخ، احساس مسؤليت كند

ه كرد و خالصانه بدرت در جامعه را احساس ميظلم و ستم ناشي از توزيع ثروت و ق
  )49 - 48: 2007بلاطه، (گرا  و ضرورت حضور آن، ايمان داشتـع چپعدالت موضـ
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ي بدر يعني همان دختري كه او را با توجه به اين نوع نگرش است كه هنگامي كه محبوبه
ثروتمند ازدواج زند و با يك مرد عراقي ناميده بود، از محبت او سرباز مي) أخت روحي(

. شودكند، دشمني سيـاسي بدر نسبت به طبقات مرفه و ثروتمند دو چندان ميمي
بول (شنود هم چنين با توجه به اين نوع نگرش است كه بدر هنگامي كه مي).   53:همان(

رئيس (در رأس گروهي در مقابل   )م1946(سياه پوست آمريكايي در سال ) ربسون
ايستد، ي آمريكا ميتراض به رفتار سياه پوستان در ايالات متحدهي اعبه بهانه) ترومان

كند و با آنان ابراز عطوفت و سرايد و سياه پوستان را تأييد و پشتيباني مياي ميقصيــده
زيرا او حالت سياه پوستان را شبيه به حـالت مردم خـود در عراق ... .نمايدمهرباني مي

  :گويدصيده چنين ميبدر در اين ق) 54:همان(بيندمي
َــاما«   نَحنُ في حالَينِ ساوى منهمـا              ظاَلــم سام الملايينُ الحم

  نَحنُ في  حالَين ِساوى منهمـا              أنَّ للَّيلِ انْتـــهاء و انصْـــراَما
َــــا هـــزَّةٌ             »15بعد حينٍ تَتْركُ الطَّاغي حطاَما       اَلزُّنوُد استَنهضَتْه

  )1/184: 2005السياب، (
اي كه در خارج از عراق يعني ايران در مرحله« بدر در طول اغتراب سياسي خود،يعني 

را منتشر ) الاسلحة و الاطفال(و ) المومس العمياء(ي مطول و كويت بود، دو قصيده
  )39: 1993الجندي، (»نمود

-اميد به آينده و رهايي از وضع موجود را اين گونه به تصوير مي) أنشوده المطر(او در 

  :كشد
و كُلُّ دمعه من الْجِياعِ و /   حمراَء أو صفْراَء من أجِنَّةِ الزَّهر/  في كُلِّ قطَرهَ منَ المطَر«

أو كلَمةٌ توَردت /  ابتسام في انْتظاَرِ مبسمٍ جديد هي / و كُلُّ قطَرَةٍ تُراَقُ منْ دمِ العبيد/  العراَه
سيعشبَ العراَقُ  .../ مطَر...مطَر...طَرم! / في عالمِ الغدَ الفَتَي واهب الحياه /  علَى فَمِ الوليد 

  ).2/123: 2005السياب، (»16... باِلمطَر
اين . شودنمايان مي) غريب علي الخليج(ي گزيني سياسي بدر در قصيدهاوج غربت

ي مادرش و برگشت او به صورت قصيده در به ياد آوردن گذشته و برخورد شاعر با چهره
هاي خــرما و سپس نوجواني كه كودكي ترسيده از اشباح، هنگام غروب در ميان نخلستان

) در اين قصيده(ي كه او هنگام. شودسپارد، جاري ميهاي افسانه گويان گوش ميبه قصــه
كند، پس به شود، شور و اشتياقش به عراق فوران ميمتوجه حال فاجعه بار كنوني خود مي

خوابد و در غربت خود از سنگدلي افتد كه سر بربالش گذاشته و ميياد شبي تابستاني مي
  .كندبيگانگان و بيچارگي حال خود شكوه مي
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تمام كسـاني است كه از وطــن و سرزمين  او درد دلِ) غريب علي الخليج(ي قصيده
او در اين . شوداند؛ چرا كه در اين قصيــده اغتراب سخت او متجــلي ميخـود دور مانده
  :گويدقصيده چنين مي

و علَى القلاعِ تظََلُّ تطُوْى أو تُنَشَّرُ /الرِّيح تلَْهثُ باِلهجيرَةِ كاَلجِثاَمِ علَى الأصيل«
  زحم الخلَيج بِهنَِّ مكتَدحونَ جوابو بِحار/للرَّحيل

  ).2/4: همان (» 17من كُلِّ حاف نصف عارِي
به سرعت خودش را يافت كه «وارد حزب كمونيست شده بود ) م1945(بدر كه در سال 

 هاي مخالف و متضاد با حكومت سلطنتي آن زمان شده وگيريوارد خطرناك ترين موضع
هايي شركت نموده است كه منجر به ها و تحصنبه شكلي عملي در مذاكرات و راه پيمايي

او پس از هشت سال ) 47: 1426نعمان، (» جدايي و آوارگي و ترك وطنش شده است
-ها و مشكلات و بركناري از شغل و تبعيد به خارج از وطن، تصميم به كنارهتحمل سختي

او از اين تعهد، بر اغتراب اجتماعي و فكري او كه قبلاً  گيري از اين حزب نمود ولي خروج
زيرا كه خروج از حزب، دشمن هاي جديدي براي او پيش كشيد . برد افزوداز آن رنج  مي

ها شكست علاوه بر اين. اش شدگيريهايي نسبت به موضعو موجب ايجاد شك و شبهه
نشعاب جنبش ملي، شاعر را و ا) م1958(جولاي سال  14وضعيت سياسي بعد از انقلاب 

هايي مواجه ساخت كه منجر به ورود وي به يك گرداب نفسيِ ناشي از با برخي از شكست
  ).25: 1999راضي جعفر، (بازداشت و بركناري  از شغل و درنهايت فقر شد 

  اغتراب مكاني 6-4
پدرش اغتراب مكاني بدر از همان سنين كودكيِ بعد از وفات مادرش شروع شد آنگاه كه 

اش در ي پدرياو خانه«زن دومي را اختيار كرد و به دليل عدم توجه پدر به فرزند 
سكونت ) در جيكور(اش ي مادر بزرگ مادريروستاي بقيع را ترك كـرد تا در خانه

  )13: 1993الجندي، (» گزيند
درش، ي پدري واقع در روستاي بقيع كه پدرش بعد از ازدواج با مابدر به نوعي در خانه

اي كرد و اين احساس غربت، زمينهاو را از جيكور به آنجا آورده بود، احساس غربت مي
براي اغتراب مكاني او شده و موجب ترغيب او به بازگشت به روستاي اصلي محل زندگي 

او همچنين بعدها كه بزرگ شد و ناچار شد كه در بغداد سكونت .شدمي) جيكور(مادرش 
-ي احساس غربت در بغداد چــنين ميعباس احسان درباره. متنفر بودگزيند، از اين شهر 

بدرنتوانست با بغداد سازگار شود، زيرا كه بغداد عاجز از اين بود كه تصور جيكور «: گويد
اي را محو كرده يا آن را از خاطرش پاك نمايد، پس درگيري بين جيكور و بغداد، ضربه
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به جيكور بازگشت و عليرغم تغييراتي كه در آنجا پنهاني بود تاجايي كه آنگاه كه بدر 
او . يافت، باز هم نتوانست بغداد را دوست بدارد يا به محيط آن أنس و ألفت پيدا كند

: 1978احسان، (» پيوسته در اين رؤيا بود كه جيكور بايد در درونش زنده نگه داشته شود
94-95(  

  :گويدبدر در شعر خود در اين زمينه چنين مي
»و وبري دولح دينَه  تلَتَفغنَْ قلَْبِي/ المضمنَ الطِّينِ يبالاً منَ /  حدلجنَ النَّار يبالاً مح

  ).2/73: 2005السياب، (»18عرِي الحقوُلِ الحزيِنَه
مادي گرايي منفور موجود در شهر، كانوني براي افسار گسيختگي ايجاد كرده و مركزي 

خواهند با طبيعت و هاي آرماني را كه ميهايش را پراكنده تا نفسدام به وجود آورده كه
  )361: 1981القميحه، . (آغـوش شوند، خفه كندخالق و انسان هم

از جمله دلايل تنفر بدر شاكر السياب از شهر، اين است كه به باور او، شهر بخيل است و 
ي نابساماني شهرِ در بارهبدر . بر خلاف روستا، سخا و بخشش و پاكي و محبت ندارد

  :گويدخويش چنين مي
السياب، (»19سحائب مرعدات مبرِقاَت دونَ أمطاَرٍ/ لَيلَها ناَر بلِاَ لَهبٍمدينَتُناَ تؤَُرقُ «

2005 :2/128 -129(  
هاي آن اقامت نمود منتقل شد، در يكي از هتل) الرمادي(هنگامي كه بدر براي تدريس به 

ي تعليم و تأثير گذاري بر نو نهالان بود، به سرعت دريافت كه حالي كه سخت شيفتهو در 
كند، زيرا كه او در ترين موفقيت در انجـام وظيفه نيز به تنهــايي او را خوشبخت نميبزرگ

ي اول در مدرسه، او در پايان هفته. شناخت تنها بودشهــري وسيع كه كسي را در آن نمي
: 2007بلاطه، (شودنوشت كه در آن حب و دوستي را ياد آور مي) ستار(وان اي با عنقصيده

  :گويدبدر در اين قصيده چنين مي) 75-76
/ في لَيلَةٍ ظَلماء، بلَّ فضَاَء ها المطَرُ الثَّقيل/ كاَلشَّاطئِ  المهجورِ قلَْبي، لاَ وميض و لاَ شراَع«

يفُا تطرخَةُ  اللُّقْييل لاَ صالرَّح  متلاَ ص و 1/324: 2005السياب، (» 20بِه.(  
هايي كه بدر در شهر متحمل شده بود، قهر و خشم سياسي و نيز تبعيد و زندان و آوارگي

  ).33: 1993راضي جعفر، (از ديگر عوامل بيزاري وي از شهر است 
  :گويدبدر در اين زمينه چنين مي

»روُسربوِ سعيوب 21لرفي الد/هفي بمدهزينَةِ الممزَمه/ابِلِ الحز لَأُ الفضَاَءمي السياب، (» 22و
2005 :2/125(  



  

  

  

  

  

 61/  1390سال سوم، دوره جديد، شماره يك، بهار )پژوهش ادب عربي( فصلنامه لسان مبين     

    61/   1111390390390390    بهاربهاربهاربهار،،،،سومسومسومسومجديد، شماره  جديد، شماره  جديد، شماره  جديد، شماره  ي ي ي ي سال دوم، دوره سال دوم، دوره سال دوم، دوره سال دوم، دوره ))))پژوهش ادب عربيپژوهش ادب عربيپژوهش ادب عربيپژوهش ادب عربي((((لسان مبينلسان مبينلسان مبينلسان مبين    يييي    صلنامهصلنامهصلنامهصلنامهفففف     

 

 

ي بدون شك قصيده«: گويدي اغتراب مكاني بدر چنين ميخلف رشيد نعمان در زمينه
دل شكستگي و ناتواني بـدر و سپس رغبت او در فرار از شهر به ) العودة الي جيكور(
  )94: 1426نعمان، (» كندهاي جيكور را مجسـم مينديبل

  :گويدبدر در اين مورد چنين مي
منْ سوقها / نها، منْ ذُراها الطِّوالأهرُب م/ أسريَت عبرَ التِّلاَ/ علَى جواد الحلُمِ الأشْهبِ«

  منْ صبحها المتعب/ المكْتَظِّ باِلبائعين
  )2/78: 2005السياب، (» 23منْ نُورِها الغَيهب/لَيلها النَّابِحِ و العابِريِنمنْ 

جيكور در . روستاي محل تولدش، گره خورده است) جيكور(اغتراب مكاني بدر با نام 
-اي است، بهشتي كه شاعر آن را غالباً با نام مادر خويشنظر سياب، بيشتر بهشت گم شده

  ).173: 1380شفيعي كدكني، . (كنديكي مي-ا از دست دادهكه در خرد سالي او ر
ي علاقمندي بـــدر، در جهت بازگشت به روستــاي خود، در زمينه 24حاتم الصكر

بدر، آن هنگام كه از زندگي شهري و هياهوي آن، گريخته و به «:گويدجيــكور چنين مي
ي امنيت و سلامت است و به گردد، در حقيقت به رحمي برگشت كرده كه داراجيكور برمي

 1999الزبيدي، (» آغوش مادري برگشته كه مرگ زود هنگام، او را در برگرفته است
:185(  

  :گويداو در شعر خود در اين زمينه چنين مي
و منْ حولَ الدرب /  و جاء ابنُها يطرُقُ الباب دونَه/ و جِيكوُر منْ غلََّقَ الدور فيها؟ «

  »25فمَنْ حيثُ دار اشْرأَبت الَيه المدينَه/  عنْها؟ 
  ).2/74: 2005السياب، (

شهري است . بغداد همان شهري است كه به جان بدر شاكر السياب سوء قصد كرده است
دهد، حركت به همراه جمود است و گويا او در اين شهر بدون كه هر آنچه در آن رخ مي

اي جز گريز ندارد و مكان امني جز جيكور او چاره... . ت استهدف و بي معني در حرك
  .شناسدنمي

  :گويداو در اين مورد چنين مي
»وتلاَ م و ْنَزع / وتلاَ ص نطُقٌ و  /يلاَدلاَ م اد؟ / طلَْقٌ وغْدرَ في بالشَّاع لِّبصنْ ينْ / مم

  ).81-  80:همان(» 26يجعلُ الإكليلَ شوَكاً علَيه؟منْ /  يشتَري كَفَّيه أو مقلَْتَيه؟ 
گردد، با باغ بيند كه گويي شهر قديم بابل است كه دوباره برميگونه ميبدر بغداد را اين«

هايي كه اند و چشــمها آويزان شده و با تبرهاي تيزي بريده شدههايي كه سرهايي در آن
عنصري است از ) در نظر بدر(شهر ). 147: 2007 بلاطه،(» اندها را نوك زدهها، آنكلاغ
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پاي درآورنده و متجاوز كه انسان را مسخ نموده و به خاطر اهدافي پست، سرنوشت انسان 
  .را به بازي گرفته است

  :گويدبدر در اين زمينه چنين مي
تمُزِّقُهنَّ /  ايا و السكاَرى في ملاَهيهاو قَهقَهةِ البغَ/  لتُثمْرَ باِلرَّنينِ منَ النُّقوُد و ضَجةِ السفَر«

  ).2/217: 2005السياب،( 27»و تَركلُُهنَّ كاَلأكَُر/ باِلعجلاَت و الرَّقصَات و الزُّمر
ي علاقمندي و توجه او به هاي عاميانه را كه نشان دهندهها و سرودهبدر همواره ترانه

آورد؛ زيرا كه وي تا پايان ود در شعر خود به تضمين ميمحيط روستا و تنفر او از شهر ب
- را در دل خود نگه داشته و در شعرخود به آن اشاره مي) جيكور(ي عمر، ياد و خاطره

سياب از «: ي تضمين اشعار عاميانه در شعر بدر چنين آمده استدر اين زمينه درباره. نمود
هاي روستايي و آوازهاي يانه و سرودههاي عامجـمله مشهـورترين شعرايي است كه ترانه

ها، تعبيري صادقانه از پس اين سروده... .كودكان را در شعر خود به كار گرفته است
شاعر با اين تضمين، افكار . خورندواقعيتي دردناك بوده و با حالت احساسي او پيوند مي

» كندودها بيان ميگرايانه و فلسفي خود در برابر روستا و شهر را از خلال اين سرواقع
ي روستايي يك سروده) المومس العمياء(ي بدر در قصيده) 99-98: 1982عمران خضير، (

  :آوردقديمي را به شرح زير در شعر خود به تضمين مي
»و دالي ضَّتع و سمتَه ون: هييباِلع... !/ظُّكح و أنت اءميه عليما سي يمأع نكوُدالم  /

ناَمت عيونُ / يا سليمة، سليمه: يوشوِشفي نَفْسها و صدى .../و تلَوُب أغنيةً قديمةً...
  )159-  2/158: 2005السياب، (  28»فَمنْ لقلَْبي كَي ينيمه؟...آه...النَّاسِ

  اغتراب روحي -6-5
ي خاطر و دغدغهپس از اين كه اغترابات گوناگون اجتماعي، عاطفي و سياسي و نيز 

دردهاي ناشي از بيماريِ سخت، دست به دست هم دادند، بدر در يك اغتراب روحي، 
گفت، زندگي نمود تا يك حالت نفسي در او به وجود آيد كه مرگ درگِوشي با او سخن مي

نمود به طوري كه عشق و اما اين دلهره و اضطراب، گاه گاهي نيز با او ملاطفت و نرمي مي
شد، اما اين اغتراب روحي  هنگامي به زندگي و چنگ زدن به آن، در بدر ديده مياميد به 

ي كابوس اغترابي نشسته وهم نيز زاييده. افتدرسد، كه بدر در وهم و گمان مياوج خود مي
اين وهم، محصول اغتراب است ولي در . بر روي سينه و چسبيده به جان و روح اوست

  .استعين حال، معادل و هم كفو آن 
  :گويدبدر در اين زمينه چنين مي

السياب، ( 29»في تلك المقْبرَةِ الثَّكلَْى/ ستلَقاَني أمي: سريَت و/ و لَبِست ثيابي في الوهم«
2005 :2/354(  
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بدر به همراه ديگر دانشجويان دانشكده دست ) م1945-46(هنگامي كه در سال تحصيلي
شود تا به جيكور برگردد، تحصيل در اين سال درسي محروم ميزند و از به اعتصاب مي

  :سرايداو در اين برهه چنين مي) 29: 1993الجندي، (شودحزن و اندوه بر او غالب مي
   30يلِأو أرقبُ اللَّيلَ الطَّويلَ يذوُب في الصبحِ الطَّو    ماذاَ جنَيت منَ الزَّمانِ سوى الكĤَبةِ و النُّحولِ 

  )29:همان(
هاي بدر، در غربت زود هنگام او پنهان هستند؛ غربت هميشگي او از احزان و مصيبت

مادر و خانواده و مادر بزرگي كه در كودكي، همچون مادري برايش بود، او را در حالتي 
ي بين گذشته و حال حاضر، زندگها، ها و واقعيتسرگيجه آور قرار داده كه ميان ارزش

  .كندمي
  :گويدي اغتراب روحي خود چنين ميبدر در زمينه

يا غُربه الرُّوحِ لاَ / و الثَّلجِ و القاَرِ و الفوُلاَذ و الضَّجر / يا غُربه الرُّوحِ في دنيا منَ الحجر«
  )2/394: همان(31»طيرُ فيه خيالي ساعه السحر/ فيها و لاَ أفُقٌ/ شمَس فاَئْتلَقُ

همان . بيماري و احساس مرگ، عامل مهمي در ايجاد اغتراب روحي در وجود بدر است
اش، آن مرگ و جدايي كه در دوران كودكي و نوجواني، مادر، مادر بزرگ و محبوبه

آيد و اين زماني است كه از دارو و دخترك چوپان را از او گرفت، بار ديگر به سراغ  او مي
او ) ليله وداع(ي ميرد و شايد قصيـدهيست و او دريافته است كه ميدرمان، كاري ساخته ن

كه آن را چند ماه قبل از مرگش، براي همسر وفادارش نوشت، در بيان حالت اندوهي كه او 
  :گويدبدر در شعر خويش در اين راستا چنين مي. تر باشدرا فراگرفته است، صادق

أي ...سوف تمَضينَ و أبقَى/أهلُ منْ عينَي نظَرَةلَيس تَستَ /فيهاباب، فَدنيا لَست أوصدي ال«
  ).2/386: همان(32»أتمَنَّى لكَ ألَّا تعَرِفيها/ حسرة؟

اي بود كه ديگر چشم اميدي به آينده نداشت و تنها شدت اغتراب روحي در بدر، به گونه
اين اغتراب پايدار در . ديدكودكــي مي ي دلخوشي خود را در بازگشت به دورانمايه

اش رها نكرده، بلـكه آن را به حال حاضرِ او ي خوشبختيوجود او، خيالش را در گستره
هم . دهدي گذشته است، پيوند ميكه بيماري و يأس و تأسف خوردن بر عمر هدر رفته

ازد كه هر گاه انداش مياوست كه حزن و اندوه حاضر، او را به ياد گــذشته و كودكي
-خوردند، منتظر روشن شدن شناشيل و آمدن دختر جلبي پشت پنجرهابرهــا به هــم مي

  :گويداو در شعر خويش در اين زمينه چنين مي. ماندهاي آن مي
»رْتكَب و ،َثلَاَثوُنَ انْقضَت :دجو كَم و بح ي/ كَمفي فُؤاَد جهَتو  / !غَيرَ أنِّي كُلَّم فَقَتا ص

دا الرَّعدي /قُبأر الطَّرف تدديلُ : ما ائْتلََقَ الشَّناَشمبقبلَِةً إلَي /  رلَبِي منَةَ الجاب رْتصفَأب
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                   33»!و نَبت دونمَا ثمَرٍ و لاَ ورد/ هواء كُلُّ أشواقي، أباطيلُ. و لَم أرها/   وعدي 
  )348:همان(

بدر گاهي اوقات به دليل وجود حزن و اندوه درونش، در عناصر طبيعت نيز همين حزن 
كه باران براي او نمـاد اندوه و دلتنگـي و حزن از جمله اين. كندو اندوه را احساس مي

بدر شاكر السياب شاعر باران «: در اين راستا سخن چنين آمده است. باشدروحـي مي
برخي از آنان در باران بهجت و . انگيزدنا بارانِ ريزان، احساس شعرا را بر ميهما. است

و باران نزد بدر شاكر السياب غمگين و ...و برخي حزن و اندوه ... سرور را يافته اند
دهد و اشباحي را در چشم عاشق به تصوير اندوهناك است كه به تنهايي و زيان انذار مي

  :گويدبدر در شعر خود در اين رابطه چنين مي) 574-573: 1994العطيه، (» كشدمي
و كَيف يشعرُ /  و كَيف تَنشج المزاَريب إذَا انْهمر؟/  أتَعلمَينََ أي حزنٍْ يبعثُ المطَر؟«

هو -لِ، كاَلموتَىكاَلحب، كاَلأطْفاَ/ كاَلدمِ المراَقِ، كاَلجِياع-بلِاَ انْتهاء/ الوحيد فيه باِلضِّياع؟
  ).121- 2/120: 2005السياب، (  34»! المطَر

در پايان اين مقاله بايد گفت كه شعر بدر به لحاظ حوادث متفاوتي همچون مرگ مادر و 
مادربزرگ، از دست دادن مهر و محبت پدر، بيماري و ضعف جسمي و نيز به لحـاظ 

انواع مفاهيم اغتراب است كه او را اي كه  در آن قرار گرفته، مملو از وضعيت ويژه
  .ي معاصر قرار داده استبارزترين شاعر غربت گزين دوره

  نتيجه
ي حاضر آمده است، مي توان نكات زير را به عنوان نتيجه از مجموع آنچه كه در مقاله

  :مطرح نمود
- عوامل پيدايش اغتراب در شعر شاعر بدر شاكر السياب مي تواند ريشه در زمينه - 1

انوادگي، اجتماعي، اقتصادي، سياسي و روحي، رواني داشته باشد، ولي هاي خ
عامل مهمي كه در پيدايش اغتراب مكاني و تبعيد وي به خارج از وطن، تأثير گذار 
بوده، همان مسائل سياسي موجود در كشور و رفتارهاي غير عادلانه و سلطه 

  .ي حاكمان وقت بوده استطلبانه
ار خود مشكلات جسمي و روحي و ديگر مشكلات را به بدر شاكر السياب در اشع - 2

تواند تا حد زيادي ي اين اشعار مياي مطرح نموده است كه خواننده با مطالعهگونه
  .به وضعيت وي آگاهي پيدا نمايد

موضوع اغتراب، چيزي نيست كه فقط به شخــص شاعر يا اديب، مربوط شود و به  - 3
ي لكه چه بسيار افرادي را كه خارج از دايرهديگر اقشار، ارتباطي نداشته باشد، ب
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آيند كه مهمترين انواع اين باشند، نيز در دام انواع اغتراب گرفتار ميادبا مي
  .باشداغترابات، اغترابات اجتماعي و روحي، رواني مي

شود، كه، اغتراب در شعر، محدود به زمان و مكان خاصي نميي پاياني اينو نكته - 4
ي خاكي باشند، و عــوامل اغتراب آور نيز در شعــرا، در اين كرهبلكه مادامي كه 

ي اغتراب، خود را به عنوان يك درون آنان و در جـامعه  موجود باشد، پديده
  .موضوع مهم و اساسي، بر شعر شعرا تحميل خواهد نمود

  
  يادداشت ها

غربت زماني آيد، اما اوج از دست دادن دوستان، در وطن خود؛ غربت به شمار مي - 1
  .است كه دوري از وطن و نبود دوستان، با هم جمع شوند

كه چگونه اندوه و دلتنگي بر من /دانستيآه كاش مي/ هاي طولاني پاييز، در شب - 2
هايم مرگ در ميان دنده/هايم تاريكي قبرهاي زنداني استدر ميان دنده/  كنندطغيان مي
پس با ناله و زاري /، در آن بود"آمدفرداخواهد "در خاكي كه مادرم /كشدفرياد مي

  .دنياي مرگ را كه در آن سكوتي ترسناك است/پريشان مكن
اي آن را درهم كوبيده، به خاطرطولِ آه هايش افسوس برجسم من، گويي حادثه - 3

اي ها را گرفتار كند و فاقد گونهاو فاقد قد و بالايي بلند است كه چشم/ افتاده لب است
  .سرخ  است

هايم را براي چه كسي باز كنم، حزن و اندوه مرا بعد از تو شكوه! بزرگاي مادر  - 4
تو اي كسي كه ديروز قلبت را به خاطر دوستي /در هم پيچيده و يار و ياورم كم شده است

پس براي من كم است كه همواره اشك /قبرت را در مقابل من بستي) امروز(من گشودي، 
 .دهايم مرا از بين ببربريزم و طول ناله

و من چگونه از آن شبح بترسم، عليرغم  /گشتيكاش شبح وار برمي! اي مادر - 5
 .ات ازخيالم محو نشده استزيبايي چهره/ گذشت ساليان

  .باشداين كه تو را از آشنايان نزديكم تصور كنم، نيكوست، هر چند كه معقول نمي - 6
ام را تكرار ههاي گم شدنوردم و نغمهبه خاطر تو، با آوارگي، تپه ها را در مي - 7
 .گيردريزم كه يك مستي فريبنده آن را فرا ميو دل محزونم را در درون ني مي/كنممي

تر بود يا اين كه زيبايي او را به خاطر اين كه از نظر سني بزرگ)...دختر(و آن  - 8
پنداشت كه من هم كفو او نيستم، پس مرا پشت سر گذاشت زماني كه برگي مي/ فريفته بود
 .اي باز شد، او را ترسيم كردم و نسيم او را بوييدمو آنگاه كه غنچه/ نوشيدشبنمي را 
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/ اي دختر عشق و خيال، بر چشمي كه دلبسته به رؤيا است، اشراف داشته باش -10
با اين / هاي خوب عمر، كه از مدارهايي در تپش قلب من عبور كردندبا بيست سال از سال

پس، جز بهاري / عاشق من بود، همه را بخشيدمبيست سال، بهار و آنچه را كه در عمرِ 
  .گاهي ناب، برافرازمي آن را براي وعدهكوچك، باقي نمانده است كه خيمه

ها اما، تمام كساني كه قبل از تو به آن/ام كه بوده، نيست،و عادت من انكار گذشته -11
يدم كه به هفت نفرعشق ورز. و به من عطوفتي نداشتند/محبت كردم، مرا دوست نداشتند

) دور دست ها(شد، و  مرا با خود تا چين احساسشان به سوي من، متمايل مي/گاهيگاه
- هايشان و من در دريايي از وهم و شادي، غوطه ور ميهايي از عطر سينهكشتي/بردندمي

كنم كه در آن مرواريدي است، سپس بر دارم، گمان ميپس من، صــدفي را بر مي/شدم
 .ي نخلي پر پشتافكند، گيسوهاي به هم بافتهمي تنهــاييِ من سايه 

مرا دوست بدار، زيرا تمام كساني را كه قبل از تو دوست داشتم، مرا دوست  -12
  .نداشتند

و همواره در / كند؟آيا پيوسته، او را به ياد آورم، حال آنكه او مرا فراموش مي -13
برد، چشمان دوست مييك حالت شبه احتضار بمانم، در حالي كه او از خواب خود، بهره 

همواره در ميان / هاي اشكبارش بر رؤياها، درخشيدن گرفت، اما دل مندر نگاه/ دومش
او پيوسته با ...نام كسي را كه به عشق و دوستي من خيانت نمود/ كندهايم نجوا ميدنده

  .كندعجز و فروتني، نجوا مي
به لرزش جسمش  اشاره. (من طرز راه رفتني دارم كه در آن غربال مي شوم -14

  ).هنگام راه رفتن دارد
از دختران / اي باران، اي شاشا/ از دختران جلبي سخن بگو/ اي باران، اي حلبي -15

  .اي باران طلايي/ پاشا سخن بگو
ها نفر را در معرض مرگ ما، درحالتي مساوي با آنان هستيم، ستمگري كه ميليون -16

/ م، و شب را انتها و جدا شدني استما، درحالتي مساوي با آنان هستي/  قرار داده است
هاي دنيا، سركشان را رها تكان و لرزشي، سياه پوستان را بيدار كرد، بعد از مدتي، نعمت

  .كندمي
و هر / هاي پنهاني خواهد بودگلي قرمز يا زرد، از گل/ اي از باراندر هر قطره -17

لبخندي است كه / ريزداي كه از خون بردگان ميو هر قطره/ اشكي از گرسنگان و برهنگان
در / گردديا سخني است كه به دنبال دهان نوزادي مي/ مانددر انتظار دهاني جديد مي

عراق، با باران، سبز و علف .../ باران...باران...باران/ دنياي فردا، جوان، زندگي بخش است
  ... .زار خواهد شد
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و پيوسته بر / وبزند، همچون كابوسي در تنگ غرله ميباد، از شدت گرما، له -18
خليج فارس، از آنان پر شده است، / شودپيچد يا براي كوچ پخش ميها، درهم ميقلعه

-كنندآنان، پابرهنه، خدمتكار و تنآورند و در درياها سياحت ميآنان با زحمت نان درمي

 .اندبرهنه
- پيچند كه قلب مرا ميهايي از گل را ميطناب/ هاي شهر، در اطراف مندروازه -19

  .زنندهاي اندوهگين، تازيانه ميهايي از آتش كه بر برهنگي دشتطناب/ جوند
ابرهايي رعد و برق / كشاندآتشي بدون زبانه، شبِ شهر ما را به بي خوابي مي -20

 .زننده، و بدون باران
كه در شبي /قلب من، چون ساحلي متروك است، نه درخششي و نه بادباني -21

زند و نه نه فرياد برخوردي، او را دور مي/ خيس كردتاريك، باراني سنگين، فضايش را 
 .سكوت كوچ كردني

رمز طغيان سياسي است كه به صورت يك فرد سركش ) در اين شهر(سربروس  -22
در شهر منصوب شده و زندان ها و اماكن لهو و لعب و فساد و جنايت و تجاوز را بنا نهاده 

 .است
 

و فضا را / در بابل، آن شهر ويران/ سربروس بايد در دروازه ها داد و فرياد كند -23
 .از زمزمه، پر كند

در حالي كه / ها گذشتمشب هنگام، از ميان تپه/ بر پشت اسب خاكستري رؤياها -24
اش از صبح خسته/ از بازار مملو  از فروشندگانش/ هاهاي طولاني آنها و از بلندياز آن

 .گريختميو از نور سياهش م/ از شب عوعو كننده و از عابرينش/  
 .شاعر و منتقد سرشناس عراقي: حاتم الصكر -25
در حالي كه فرزندش آمده و / و جيكور، چه كسي خانه هاي آن را بسته است؟ -26

چرخد، و از هر جا كه مي/ و چه كسي را ه آن را تغيير داده است؟ / پشت آن، در مي كوبد
 .كندشهر گردن كشيده و به او نگاه مي

/ سخني هست، ولي صدايي نيست/ مرگي نيستحالت احتضاري هست، ولي  -27
چه / آويزد؟چه كسي شاعر را در بغداد به دار مي/ درد زايماني هست، ولي تولدي نيست

 نهد؟چه كسي تاج را به عنوان خاري بر او مي/ خرد؟كسي دستها يا چشمانش را مي
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ها مست ها وي فاحشهو قهقهه/ ها و داد و فرياد سفر، ثمردهندتا با صداي پول -28
و آنان / كنندها پاره ميها و آوازها و رقصكه آن ها را با ارابه/ هاي لهو و لعبشدر مكان

  .زنندها لگد ميرا مانند توپ
تو نابينايي و شانس ...!/ كردها پچ پچ ميو دست را گزيد، درحالي كه با چشم -29

در درون خود و / دشوي آوازهاي قديمي ميو تشنه!/ اندكت، نابيناتر است اي سليمه
چه كسي از آنِ ...آه...هاي مردم خوابيدندچشم! / سليمه! اي سليمه: گويدآهسته سخن مي

  قلب من است، تا بيدارش كند؟
/ و شب روانه شدم، مادرم مرا خواهد ديد/ و لباسم را در وهم و گمان پوشيدم  -30

  .ي داغ ديدهدر آن مقبره
ام، جز اندوه و لاغري، كه شب من در اين روزگار چه چيزي بدست آورده  -31

  .طولاني را انتظار بكشم تا آنگاه كه در صبح طولاني ذوب شود
اي / و برف و قير و فولاد و دلتنگي/ اي دريغ از غربت روح، در دنيايي از سنگ -32

كه هنگام سحر، خيال / كه با آن بدرخشم و نه افقي/ دريغ از غربت روح، نه خورشيدي
 .دمن، در آن به پرواز درآي

تو / نگاه چشمان من، شايستگي و لياقت ندارد/ در را ببند كه تو در دنيا نيستي -33
  .آرزومندم كه تو آن را نشناسي/ كدامين حسرت را؟ ...گذارمخواهي رفت و من باقي مي

كه در قلبم / سي سال گذشت و بزرگ شدم، چه بسيار دوستي و شادي -34
چشم ها را دوختم و منتظر / خوردند اما من، هرچه دستان رعد، به هم!/ برافروخته شد

پس نگاه كردم تا ببينم كه دخترجلبي به سر قرار من / بودم، شايد كه شناشيل بدرخشد
  .و گياهي بدون ميوه و گل بود/ تمام اشتياقات من باد هوا  و افسانه. ولي او را نديدم/ آيد

ريزد، فرو مي و آنگاه كه/ انگيزد؟داني كه باران، چه اندوهي را بر ميآيا مي -35
انتها، احساس گم گشتگي و چگونه فرد تنها در آن، بي/ كنند؟ها، غليان ميچگونه ناودان

همچون عشق، كودكان، و مردگان، / همچون خون ريخته شده، همچون گرسنگان/ كند؟مي
 .آن باران است

  
  

  كتابنامه
  كتاب ها -الف
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    )عربي ادب پژوهش(مبين لسان يفصلنامه

  )پژوهشي – علمي(
  1390بهار  سوم، يشماره جديد، يدوره دوم، سال

  

  *الاغتراب في شعر بدر شاكر السياب
  مهين حاجي زاده ةالدكتور

  الاعداد المعلمين بĤذربايجانفي جامعة  ةمساعد ةاستاذ
  علي فضا مرادي
  طالب مرحلة الماجستر

  الملخصّ 
الاغتراب بمعناه العام، ظاهره لها سابقه تعادل سابقه الحياه البشريه و هي كانت احدي الامور     
للحياه البشريه، لأنّه كان كثيراً من الاشخاص و هم يهربون من المجتمعات البشريه او كانوا الهامه 

مستنكرين حصيله عمل الحكام و في كلا الحالتين كانت ظروف ايجاد هذه الظاهره مواتيه بين 
ظر في سابقه هذه المسأله بمعناها الخاص أي الاغتراب الادبي الّذي هو مطموح النَّ. الافراد البشريه

هذا المقال ترجع الي عصر الادب الجاهلي أيضاً، اما من بعد هذا العصر و في العهود الادبيه المتأخّره 
كان موضوع الاغتراب لقي عنايه بالغه من جانب الشّعراء و كان له أثرٌ في اشعارهم و تمكن مشاهده 

ه كانت اسباب و عوامل مؤديه الي المصداقيه البارزه لهذا الموضوع في الادب العربي المعاصر، لأنّ
. تشديد هذه الظاهره في هذا العصر، منها العوامل السياسي و الاقتصاديه و سائر العوامل الموجوده

هذاالمقال يدرس موضوع الاغتراب في شعر بدر شاكر السياب، الشاعر العراقي المعاصر و هو في 
الانواع في شعره ومن البديهي انَّ الاحوال  ضمن تبيين انواع الاغتراب، يناقش عوامل ايجاد هذه

الروحيه و الجسميه للشاعر و سائر الاحوال الزمانيه و المكانيه الموجوده تكون من عوامل ايجاد 
  .هذه الاغترابات عند الشاعر

  
  ةيالدليلالكلمات 

.     در شاكر السيابالاغتراب، الشعرالعربي المعاصر، شعرالعراق، ب

                                                 
*

 15/03/1390: تاريخ القبول        11/10/1389:  تاريخ الوصول  

   Hajizadeh_tma@yahoo.com     :عنوان بريد الكاتبة الالكتروني

 
  
 


